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تاریخ

مواجهه مظفرالدین شاه با فرنگ
کتاب «ســفرنامه مبارکه شاهنشاهی» روزنامه  �

نخســتین ســفر مظفرالدین شــاه به فرنگ است. 
موضوع این کتاب ســفری اســت که شــاه ایران 
به اروپا داشــته است. ســفر او از دوازدهمین روز 
ذی الحجه ۱۳۱۷ هجری آغاز شد و پس از گذشت 
نزدیک به هشــت ماه، روز دوم شــعبان ۱۳۱۸ به 
پایان رسید. او در آغاز این سفر بر اساس گاهشمار 
هجری ۴۸ سال داشت. این کتاب را به تازگی نشر 
کلاغ به اهتمام آیدین فرنگی و عباسقلی صادقی 
منتشــر کرده اســت. نسخه مورد اســتفاده از این 
کتــاب چاپ بمبئی به ســال ۱۳۲۱ هجری (۱۹۰۲ 
میلادی) اســت، دوسال بعد از ســفر مظفرالدین 
شاه به فرنگ. کتاب حاضر گزارشی است از اروپا و 

مسیر سفر مظفرالدین شاه قاجار.
 فرنگی در گفت وگو بــا خبرگزاری کتاب ایران 
درباره اینکه آیا شــخص شاه ســفرنامه را نوشته 
یا کاتب دیگری، توضیــح می دهد: «وزیر همایون 
آمــد و فرمودیــم روزنامه را نوشــت. این عبارت 
بارهــا در ســفرنامه آمده اســت. درواقع این طور 
بوده که شــاه می گفتــه و وزیر همایــون که وزیر 
پســت هم بوده می نوشته. شب هایی هم که وزیر 
همایــون جای دیگری بوده شــاه بــه یکی دیگر 
از همراهانــش می گفته که روزنامه را بنویســد. 
مثلا در جاهایی آمده «ارســلان خان را گفتیم آمد 
روزنامه را نوشــت». در بعضی از موارد هم شــاه 
از ضمیر من اســتفاده می کند. این نشان می دهد 
که جمله دقیقا جمله شــاه اســت. اســتثنائاتی 
هم هســت که شــاه از ضمیر جمع برای خودش 
اســتفاده نکــرده و ضمیر مفــرد را بــه کار برده 
اســت. این نشــان می دهد شــاه هرچه می گفته 
کاتب می نوشــته. یا هراس شــاه از اولین باری که 
وارد تونل می شــود در این ســفرنامه آمده است. 
اگر کاتب دیگری بود، بدون حضور شــاه، شاید به 
خودش اجــازه ثبت چنین مــواردی را نمی داد و 
مجبور به پنهان کاری بود تا ترس شــاه را ننویسد. 
اما این نشان دهنده این است که کاتب، بیان شاه را

 نوشته است». 
در ادامــه ایــن گفت وگــو دربــاره مواجهــه 
مظفرالدین شــاه با فرنگ آمده: «مظفرالدین شاه تا 
قبل از پادشــاهی از تبریز بیرون نرفته بود و اولین 
پادشــاهی که به ســفر می رود، ناصرالدین شــاه 
است. شــاید قبل از این کشورگشایی هم بوده اما 
ناصرالدین شــاه اولین کسی است که برای سفر به 
خارج از مرزهای کشور می رود. مظفرالدین شاه تا 
قبل از پادشاهی، در تبریز ولیعهد نشین مستقر بوده 
و اجازه سفر نداشته است. نهایتا از تبریز به تهران 
رفته بود و تمام ارجاعات او به شــهرهای شمالی 
کشور است. آذربایجان، تبریز و... هیچ اشاره ای به 
جنوب ایران ندارد. به همین دلیل در سفر به اروپا 
قطعا شاه ایران شــگفت زده شده بود. مثلا وقتی 
چراغ برق را می بیند شــگفت زده می شود. چراکه 
در آن زمــان در ایران نه برق بوده و نه تلویزیون و 
وسایل ارتباط جمعی که از اوضاع کشورهای دیگر 
باخبر شود. مظفرالدین شاه برای اولین بار از روسیه 
و با قطار وارد اروپا می شود. وقتی قطار وارد تونل 
می شــود، فریاد می زنــد «کبریــت بیاورید» چون 
نمی داند چه شــد که یک دفعه روز روشن به شب 
تاریک تبدیل شــد. اگر بخشــی از این سفر، جنبه 
تفریحی و درمانی داشته باشد، بخشی هم به این 
خاطر اســت که شاه به ســفر می رود تا ببیند چه 
خبر است. شاه مقایسه مستقیمی بین اروپا و ایران 
انجام نمی دهد. اما در ســفرنامه اش شــهرهای 
مختلف اروپا را مدام با هم مقایســه می کند. مثلا 
اشــاره می کند که روسیه بســیار آبادان بود. یا در 
مــورد اروپا می گوید انضباطش به چشــم می آید 
و رفته رفتــه آبادتر می شــود. یا در مــورد پاریس 
می گوید، آبادتر از این جایی پیدا نمی شــود. نظم 
و انضباط نیروهای نظامی که در طول مسیر برای 
مظفرالدین شــاه مانور می دهند یا عملیات نظامی 
انجام می دهنــد نیز توجهش را جلب می کند. اما 
هرگز به طور مســتقیم هیچ اشــاره ای به مقایسه 

ایران با اروپا نشده است.
 در جایی از سفرنامه اش آورده است: «شخصی 
که آن عمارات عالیه و آثار عظیمه و اعمال بزرگ 
اروپــا را ملاحظه می کند وقتی به اینجا رســیده و 
این وضع ها را می بیند تفاوت درجات ترقی و تنزل 
و اختلاف مراتب تمدن را سیر کرده از کسب امور 
آگاه می شــود و مایه بســی تعجب است که این 
انسان همان نوع انسان است که در آن نقاط زمین 
به آن مقامــات عالیه و درجــات ترقی و عظمت 
رســیده و در این نقــاط زمین با قــرب جوار هنوز 
در درجه طفولیت مانــده و تازه می خواهد جانی 
بگیرد». این ســخن را در راه برگشت از بلگراد به 

صوفیه می نویسد. 
درواقع در ذهنش این مقایسه را انجام داده و 
حتما به تفاوت کشور خودش با آن کشورها واقف 
است. شاید به همین جهت وقتی به ایران می آید، 
نظــر مثبتی به ایجاد کارخانه برق دارد و دســتور 

ساخت این کارخانه را صادر می کند». 

تفاوت های جنسیتی اکتسابی اند
برخلاف تصور عمومی، تمایز مهمی وجود دارد  �

میان «جنــس» و «جنســیت»: اصطلاح «جنس» 
ناظر اســت بر تفاوت های بیولوژیــک میان مرد و 
زن، درحالی که جنســیت بر دسته ای از ویژگی های 
شــخصی و روانی دلالــت دارد کــه جامعه آن را 
تعیین می کند و با مردبودن یا زن بودن و به عبارتی 
بــا مردانگــی و زنانگی همراه اســت. اگــر مبنای 
جنسیت را کاملًا بیولوژیک ندانیم، آنگاه لازم است 
به عوامــل اجتماعی یا محیطی نیز بپردازیم که در 
کنــش متقابل یا عوامل بیولوژیک به رشــد هویت 
جنسیتی و نقش جنسیتی منجر می شوند. بی تردید 
جنس و جنســیت پیوندهای آشــکاری با یکدیگر 
دارند. ماهیت دقیــق این پیوند موضوع بحث های 
فراوانی میان جامعه شناسان و دیگران شده است، 
ازجمله در کتاب «جامعه شناســی جنســیت» اثر 
اســتفانی گرت کــه مدخلی عمومــی و مقدماتی 
است درباره جنســیت و عوامل اجتماعی مؤثر در 
شکل گیری و تغییر و تحول آن. این کتاب به همت 
نشــر نی به فارســی ترجمه و منتشــر شده است. 
نویسنده مقوله  جنسیت را در عرصه های گوناگون 
و از زوایــای متفاوت بررســی می کنــد: از تمایلات 
جنسی گرفته تا میزان مشارکت سیاسی و الگوهای 
جــرم و «کــژروی». در هر یــک از ایــن عرصه ها 
بررســی های مختلفــی از فرهنگ هــای گوناگون 
ارائه می شــود که به شــناخت بهتر مباحث کتاب 
کمک می کند. نویســنده در سراسر کتاب می کوشد 
نشــان دهد جامعه شناســان در توضیح الگوهای 
متفاوت رفتاری، که مبتنی است بر نقش جنسیتی، 
اختلاف نظر دارند از جامعه شناســان فمینیست تا 
مابقی جامعه شناســان. در نظر نویســنده بررسي 
انتقادي مقوله جنســیت نــه امري یک بــار براي 
همیشــه بلکه فرایندي است پیوسته در حال شدن 
و نیازمند بازبیني مکــرر. ازاین رو، هدف کتاب را نه 
ارائه پاســخ هاي قطعي، روشــن و همیشگي بلکه 
تلاش برای آشــنایی خواننده بــا ابزارهاي تحلیلي 
می دانــد که به کار شــناخت جنبه هــاي مختلف 
مفهوم جنسیت می آید. گرت در این کتاب می کوشد 
از یک سو عقل سلیم و ارزش های اخلاقی مسلطی 
را به چالش بکشــد که دربــاره مردانگی و زنانگی 
اســت و از ســوی دیگر با بررســی ارتباط تنگاتنگ 
زندگی روزمره و ساختارهای اجتماعی و مناسبات 
قدرت، به عوامــل بنیادی تر و علل دیرپایی بپردازد 
کــه در بازتولید و نیز تغییر و تحول انگاره های رایج 

درباره زنانگی و مردانگی نقش موثری دارند.
کتــاب در هفــت فصل تنظیم شــده اســت و 
نویسنده در پایان هر فصل در بخشی کوتاه با عنوان 
«فعالیت عملی» می کوشــد تحلیل نظری خود را 
در عرصــه عمل نیز پیش ببرد. در جامعه شناســی 
از تفاوت هــای جنســی بیولوژیــک بــرای توضیح 
و مشروعیت بخشــیدن به تقســیم جنســی کار در 
خانواده و جامعه اســتفاده می شــود. نویسنده در 
فصل اول با عنوان «بیولوژی و جنســیت» نخست 
بــه بحثــی پیرامــون دامنــه تفاوت های جنســی 
بیولوژیــک در زن و مرد و ماهیت تمایلات جنســی 
می پردازد. ســپس در فصلی درباره جامعه پذیری، 
راه هــای کســب تفاوت های جنســیتی را بررســی 
می کنــد. گــرت در فصل دوم نشــان می دهد میان 
دانشــمندان علوم اجتماعی اختلاف  نظرهای جدی 
وجــود دارد درباره ماهیت ویژگــی جامعه پذیری و 
فرآیند یادگیری و همچنین در مورد اهمیت عوامل 
معین در این فرآیند. این موضوع در فصول ســوم و 
چهارم، با عنوان خانــواده و آموزش و پرورش، نیز 
دنبال می شــود. کتاب حاضر تاکید دارد تفاوت های 
جنسیتی عمدتاً اکتسابی اند نه ارثی. نویسنده ادعاي 
بي طرفــي علمي نظریه پردازاني را که نابرابري هاي 
جنســیتي را به نام بیولوژي توجیه و تایید مي کنند، 
رد می کند و نشــان مي دهد چگونه پیش فرض هاي 
خودآگاه و ناخودآگاه پژوهشگران در این عرصه در 
شــکل  دادن به مفاهیم و مسائل مورد بحث، تعیین 
افــق و دامنه بررســي و درواقــع در تولید موضوع 
مورد پژوهش نقش مهمي بــازي مي کند. ازاین رو، 
می تــوان گفت نقــد جبرگرایي بیولوژیک رشــته اي 
است که فصول مختلف کتاب را به هم گره می زند. 
اما به رغم جانبداري آشــکار نویسنده از دیدگاه هاي 
فمینیســتي، نقطه عزیمت تحلیــل او نه آرمان هاي 
اخلاقي برابري طلبانــه و ایده آل هاي مطلق درباره 
برابري زن و مرد بلکه نقد جامعه شــناختي زندگي 
روزمره و ســاختارهاي قدرت اســت. ازایــن رو، در 
فصول بعدی بــه اهمیت جنســیت در قلمرو کار، 
سیاســت، کــژروی اجتماعــی و جرم می پــردازد. 
درمجموع، نویسنده نشان می دهد چگونه «زنانگی» 
و «مردانگی» نه ویژگی های ذاتی، مطلق و فراسوی 
زمان و مکان، بلکــه مقولاتی اجتماعی و فرهنگی، 
ســاخته و پرداخته  شرایط تاریخی معین و گاه حتی 
دستخوش نیازهای سیاســی و اقتصادی زودگذرند. 
از ایــن رو، نتیجه می گیرد نگــرش انتقادی به مقوله  
جنسیت نه تحلیلی از «ذات» این پدیده بلکه بررسی 
و تحلیلی اســت مشــخص و تاریخی در جنبه های 

مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگ و سیاست.
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سفرنامه مبارکه شاهنشاهی
فرنگی،  آیدیــن  اهتمــام  به 
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از زنــان نقــاش در دوران قاجار چــه می دانیم؟ تاریخ هنــر در دوران 
قاجار را کــه مرور می کنیم نشــان چندانی از زنان تصویرگــر، قلمدان کار، 
تذهیــب کار یا نقاش پیــدا نمی کنیم. تنها چند نقل قــول از میان خاطرات 
اعتمادالســلطنه۱ و همین طــور خاطرات دوســتعلی خان معیرالممالک۲ 
که به قلم خوب و توانمند تومان آغا دختر ناصرالدین شــاه اشــاره می کنند 
و چند اســم مانند جهان خانم، ماه رخسار و شــاه بیگم که اطلاعاتی از آنها 
در دســت نیســت، همین و دیگر هیچ؛ بنابراین برای پاســخ به این سؤال 
شاید باید مســیری دیگر پیمود و از میان تصویرســازی های به جا مانده در 
آلبوم ســلطنتی به دنبــال ردی زنانه بگردیم یا طرحی کــه به زنی درباری

 منتسب است. 
از تصویرســازی ها و طراحی های منتســب به زنان، آنچه به دســت ما 
رسیده بســیار متأخر و مربوط به دوران ناصرالدین شاه قاجار است. روشن 
اســت که اولین تصویرســازی های زنان از خود و جهان اطرافشــان ساده، 
کودکانه با موضوعاتی دم دســتی و روزمره است. روزمرگی شاید آن چیزی 
باشــد که زنان بیش از مردان صاحب آن هســتند و در آن مأمن می گیرند. 
آنجاســت که داوری ها و قضاوت هایشان در باب امری اجتماعی و اخلاقی 
شــکل می گیرد، حوزه ای که در آن کنش هایشــان به عینیت درمی آید و به 
جریان می افتد. زن هنرمند قاجاری «واقعیت» را به مثابه امر دنیوی مادیت 
می بخشــد، نه چون امری انتزاعی و ذهنی. او ســوژه های خود را به زمین 
می کشد، بدنشــان و امیال مرتبط با آن را می بیند و به رسمیت می شناسد، 
بدنی که نماینده  اعمال آشــکاری از قبیل امر جنســی، خوردن و نوشیدن، 
حاملگی و تولد و حتی قضای حاجت است. این سوژه تنی آشکار و واقعی 
دارد کــه با جهان اطراف خود درمی  آمیزد تا آن را بخشــی از خود ســازد. 
برای تأییــد این حرف نگاهی بیندازیم به طراحی یکــی از زنان درباری که 
نمی دانیم کیست، اما طرح هایش در کتابخانه سلطنتی در کنار نقاشی های 

ناصرالدین شاه آلبوم شده است.
او صحنــه «زایمان لیلا خانم ســوگلی ناصرالدین شــاه در اندرون» را 
انتخــاب کرده و به تصویر کشــیده اســت؛ صحنه ای کــه از دید یک مرد 
صحنه ای بی اهمیت و حتی قبیح تلقی می شــود که شاید لایق به تصویر 
کشیده شــدن نباشــد. یک طراحی ســاده و ابتدایی با کمترین خطوط، یک 
اندرونی که حالا با این تصویرســازی دیگر بیرونی شــده اســت، طراح سه 
طاقچه بر دیوار اتاق کشــیده اســت که هرکدام اشــیایی را در خود دارند؛ 
اشــیایی که اتفاقا همواره زنانه تلقی شده اند. نگاه کنیم به طاقچه  سمت 
راست چه چیزی می بینیم؟ ســه آینه که یکی شان بزرگ تر است و دو تای 
دیگر پایه دارند؛ از همان ها که دست به دســت می شــدند تا زیبایی یک زن 
درباری را به او نشان دهند. طاقچه وسط مملو از گلاب پاش ها و کوزه های 
کوچک اســت، این ها هم احتمالا گلاب و عطر و عرقیات مختلف بودند که 

ســنتاً زنان از آن استفاده می کردند. طاقچه ســمت چپ حاوی دو جعبه 
چوبی است که از شکلشان می توان حدس زد لاکی اند، با همان نقش های 
زیبای گل و مرغ و اسلیمی ها و تذهیب های منحصر به فرد هنرمندان همان 
دوره؛ بعید است که جعبه ها کاربرد دیگری جز جعبه لوازم آرایش یا جعبه 
جواهرات داشــته باشند. تا اینجا همه اشــیای حاضر در تصویر به مفهوم 
«زیبایی» مرتبط اند. لیلا خانم زیر یک لحاف نقش دار دراز کشیده؛ بچه اش 
که از شکم اش بیرون آمده بالای سر اوست، لیلا به بچه تازه به دنیا آمده اش 
نگاه می کند. پایین تخت یک کاســه و بشــقاب بزرگ قرار گرفته، شاید آب 
جوش باشــد. دو دختر ناصرالدین شاه در صحنه حضور دارند و از لباسشان 
به راحتی قابل تشخیص اند. حتی اگر اســم نوشته شده در بالای سرشان را 
نخوانیم. تومان آغا و توران آغا۳ همان طوری که در دربار ناصری حوالی سال 
۱۳۰۰ هجری قمری مد شده بود، دامنی کوتاه و پف دار به تن دارند، دامنی 
که از آوردهای زیبایی شناســانه ناصرالدین شــاه پس از سفرهایش به اروپا 
بود. طبق منابع تاریخی می دانیم که اینجا یکی ۲۲ســاله و دیگری ۲۱ساله 
اســت. همچنین دقت کنید به سرآســتین های لباس هر دو و گل های ریز 
روی دامــن تومان آغا که این دو زن را از بقیه زنان در تصویر تا حدی متمایز 
می کند، اما نه آن قدر که اهمیت موضوع این نقاشــی را زیر سایه خود قرار 
دهد. توران آغا چیزی شــبیه انفیه دان در دســت دارد و انگشت اشاره اش 
را به ســوی لیلا گرفته اســت، گویی همراه انفیه دان نصیحتی یا سفارشی 
هــم برای لیلا دارد. طراح به واقعیت روبه رویش پایبند اســت، جزئیات را 
مد نظر قرار داده، شــخصیت ها را معرفی می کند، بااین حال مهم تر از همه 

اینها «زایمان لیلا» اســت که در نظر نقاش زن آن روزگار باشکوه و شایسته 
ثبت و ضبط است.

همین موضوع به خودی خود زیبا نیســت؟ متفاوت نیست؟ اینکه بیش 
از یک قرن پیش «زنی» تجربه جســمی زنی دیگر در آبســتنی و زایمان را 
به تصویر درآورده، تجربه ای کــه تا پیش از آن متأثر از خرده فرهنگ غالب 
دوران خــود در قلمرویــی تاریک و مخفیانه انجام می شــد و نشــان دادن 
و بیان کردنش قبیح و تهی از هر ارزشــی به حســاب می آمد. بدین ترتیب، 
او نــوری می اندازد هرچند گذرا به جهانی زنانه کــه زنان «واقعی» در آن 
زندگی می کنند، زنانی که تصویرشــان دیگر اســتعلایی و متقارن و صاف و 
صیقلی نیســت، آن طورکه مردان روزگاری مجســم کرده اند. آنها نماینده 
فرشــته ها و الهه های زیبایی نیستند یا حتی کاملا برعکس، رازآمیز و آلوده 
مثل جادوگران، کولی ها، روســپی ها و موجودات هیولایی هم نیســتند. او 
زنانی واقعی را ترســیم می کند، با همان سویه های جسمانی و محسوس 
زندگی یک زن در اندرون، زنی که مفعول نگاه های ارزیابی کننده و خریدارانه 
شــخص دیگری (بخوانیم مرد دیگری) نمی شــود. هنرمند اینجا بی آنکه 
بداند با تصویرسازی اش خللی وارد کرده است بر ساخت تصویر یک زن که 
دائماً در طول تاریخ با ویژگی های مشابهی بازتولید شده است: یا کلاسیک و 
آرمانی و بی عیب است یا گروتسک وار پدیده ای منحط و شیطانی به حساب 
می آید. زیبایی شناسی سنتی طرفدار زن زیبای کلاسیک است و آن را بیشتر 
به تصویر درآورده و این در تاریخ هنر چنان جهان شــمول است که غرب و 
شــرق نمی شناسد. حال اگر بخواهیم ساده تر به موضوع نگاه کنیم، همین 
کافی اســت که بگوییم طراح فقط قصد داشته از دید یک زن درباره تجربه 
منحصر به فــرد آبســتنی و زایمان صحبت کند. دوبــوار در جایی می گوید: 
«هیچ چیز نمی تواند زیباتر از تمثال کوچک یک زن در درد زایمان باشــد» و 
طراح این سخت ترین، واقعی ترین، دردناک ترین و ساده ترین سکانس زندگی 
یک زن را به موجزترین و مینی مال ترین شکل موجود به تصویر کشیده است.

پی نوشت ها:
۱- از رجــال دوران قاجار که ریاســت دارالترجمه همایونی را بر عهده 

داشت، همچنین مترجم مخصوص ناصرالدین شاه بود.
۲- خزانه دار و رئیس ضرابخانه ناصرالدین شاه

۳- فروغ الدولــه و فخرالدوله (تومان آغا ۱۲۷۹ ق و توران آغا ۱۲۷۸ ق) 
دو دختر ناصرالدین شاه از همسر صیغه ای او به نام خازن الدوله بودند که 
دقیقا روشــن نیست کدام یک در زمان خود کدام نام را داشته اند، در مراجع 
متفــاوت فخرالدوله و فروغ الدوله گاهی تومان (طومان) آقا (آغا) و گاهی 
توران آقا (آغا) نامیده شده اند. اعتمادالسلطنه در خاطرات خود فخرالدوله 
را تومان آغا می نویسد در دیگر منابع قاجاری مانند خاطرات معیرالممالک 

فروغ الدوله تومان آغا و فخرالدوله توران آغا نامیده شده  است. 

گروه اندیشه: تاریخ اجتماعی در 
سال های اخیر عاملیت تاریخي را 
منحصر به فرادستان و نهادهاي 
اجتماعي و سیاســي نمی داند و 
بیشــتر در پي یافتن نقش مردم، 
گروه ها و جریان های حذف شــده 
اســت.  جامعــه  تحــولات  در 
برخــلاف تاریخ نــگاری از بالا که 
سلطه ای طولانی در تاریخ نگاری 
از  تاریخ نــگاري  داشــته،  جهان 
پایین معطوف اســت بــه تاریخ 
حاشــیه ها، گروه هــا و طبقــات 
جنبش های  تاریخ  جامعه،  پایین 
اجتماعــی ایــن گروه ها، اقشــار 
در  نقش شــان  و  طبقــات  و 
فرآینــد تکویــن جامعــه، تاریخ 
فعالیت های اجتماعی - سیاسی 
مردم. این شــکل از تاریخ نگاری 
با تمرکز بر زندگــی مردم عادی، 
حیــات روزمره شــان، اعتراضات 
حـذف شدگــــان  مبــــارزات  و 

و گروه هــای فرودســت جامعه، سیاســت و مردم را 
در فرآیند دگرگون ســازی ســاختارها نشــان می دهد. 
تاریخ نگاران ایرانی در سال های اخیر توجه ویژه ای به 
این رویکرد داشــته اند که از جمله می توان به کارهای 
احمد اشــرف، یرواند آبراهامیان، خسرو شاکری، تورج 
اتابکی، نگین نبوی، ژانت آفاری، علی بنوعزیزی، علی 
قیصری، محمــد توکلی طرقی، هما ناطق، هوشــنگ 
شهابی، فخرالدین عظیمی و دیگران اشاره کرد. افسانه 
نجم آبــادی از دیگر تاریخ نگاران بنام این حوزه اســت 
که یکی از نخســتین آثار مهم در حــوزه تاریخ نگاری 
جنسیت را در ایران نوشته است: «زنان سیبیلو و مردان 
بی ریــش: نگرانی های جنســیتی در مدرنیته ایرانی». 
به تازگــی دو بخش از این کتاب بــا نظارت مولف به 
فارســی ترجمه و منتشر شده اســت. پیش از این نیز 
دو کتــاب «حکایت دختــران قوچــان: ازیادرفته های 
انقلاب مشروطیت» (انتشارات روشنگران و مطالعات 
زنان) و «نهضت نسوان شرق» (با همکاری غلامرضا 
سلامی، نشــر شیرازه) به فارسی ترجمه و منتشر شده 
بــود. نجم آبادی اســتاد تاریخ و مطالعات جنســیت 
دانشگاه هاروارد و رئیس کمیته برنامه مطالعات زنان 
و جنسیت این دانشــگاه است و در کتاب حاضر نشان 
می دهد چگونه جنســیت و تمایلات جنســی همپای 

مدرنیته در ایران دچار تغییر و تحول شده است.
کتاب پژوهشی اســت دقیق درباره امر جنسی که 
از طریق مواجهــه ایران با غــرب در قالب مفاهیمی 
چــون ملت، جنســیت، وطــن و علــم صورت بندی 
جدیدی به خود گرفته است. مثلًا طبق روایت تحلیلی 
نجم آبادی «تا پیش از دهه اول قرن بیســتم که زنان 
خواســتند خواهران ملت در نظر گرفته شوند، معناي 
ملــت عمدتاً با اخــوت هم ردیف بــود و وطن به زن، 

معشوق و مادر تعبیر و تفسیر می شد. مفهوم ناموس 
در ارتباط تنگاتنگ با مردانگــی ملت و زنانگی وطن، 
قـرار داشـــت. ناموس از پیشینه مذهبی اش (ناموس 
اســلام) جدا و به شــکل مســأله اي ملــی (ناموس 
ایران) مجدداً مفهوم ســازي شد. همچون ملت که از 
اجتماعی دینی بــه اجتماعی ملی تغییر کرد. ناموس 
کــه دو ایــده عصمــت زن و یکپارچگی ملــی را در 
خود مســتتر داشت، در هر دو معنا تبدیل بـــه چیزي 
همچون مایملک مرد شــد که بایــد از آن محافظت 
می کرد؛ ناموس جنســی و ناموس ملی به شــدت در 
یکدیگر تنیده شــدند». نجم آبادی تاریخ «قرن طولانی 
نوزدهم» ایــران را دورانی می داند که با تغییر مفهوم 
جنســیت عجین بوده اســت. درعین حال این تغییر را 
مبتنی بر دگرگونی تمایلات جنســی تعریف می کند. در 
نظر او تاریــخ ایران نه تنها به قول خــودش مردمدار 

اســت، بلکه بســیار دولت مدار است. 
او نیــز پیــش از ایــن کتــاب همچون 
تاریخ نگاران معاصر دوران مدرنیته در 
ایران، عمده ترین تفاوت فرهنگی ایران 
را بــا اروپا روابط اجتماعی میان زنان و 
مردان اروپایی و حضــور زنان اروپایی 
در فضاهــاي عمومی تلقــی می کرده، 
ولی در این کتاب به این نتیجه می رسد 
که خود این فرضیه، پیشــاپیش برآمده 
دگرجنس خواهــی  هنجارســازي  از 
ایــن  اســـت.  زیبایــی  زنانه کــردن  و 
تعیین کننــده ای  تاثیــر  نتیجه گیــری 
بــر کتــاب حاضر گذاشــته اســت. او 
می کوشــد در فصل اول کتــاب به این 
موضوع بپردازد. همچنین در این کتاب 

متعارف بودن دوگانه زن/ مرد زیر ســؤال می رود. این 
کار را نجم آبــادی بــه کمک تمایزي انجــام می دهد 
کــه در قــرن نوزدهم میــان مذکربــودن و مردبودن 

وجود داشت.
نجم آبادی در این کتاب آثار و بقایای به جای مانده 
از دوره قاجار را دنبال می کند تا نشــانی از جنسیت و 
امر جنســی بیابد. برای این کار علاوه بر سفرنامه، رمان 
و شــعر دوران قاجار، از نقاشــی ها، پارچه نوشته ها و 
تصاویر ضرب شــده بر روی مســکوکات نیز اســتفاده 
می کند. ایــن منابع به مباحث اصلی ســه فصل اول 
کتاب شکل می دهد که بر متون تصویري استوارند. در 
نظر او «اســتفاده از متون تصویري به عنوان داده هاي 
اولیه براي نگارش تاریخ، اولویتی را که ما معمولًا براي 
متون نوشتاري قائل می شویم، به چالش می کشد [...] 
چالشــی که من با آن مواجه شدم این بود که چگونه 
از متون  تاریخی  می توان «خوانشــی» 
تصویري داشت و چگونه از روش هاي 
تفســیر بصــري جهت شــکل دهی به 
بحثی تاریخی اسـتفاده کرد». از سوی 
تاریخی  دیگر، نجم آبادی کمبود منابع 
و اســناد قابل اعتماد درباره زنان دوره 
قاجار را این گونه رفع می کند که «اگر ما 
جنسیت را به صورت تحلیلی مطالعه 
کنیم، از منابع مربوط به مردان، درباره 
زنان هم می توان اســتفاده کــرد». او 
می کوشد با استفاده از تحلیل جنسیتی، 
تاریخی متفاوت بنویســد، «تاریخی که 
در آن زنان غایب نیســتند و جنســیت 
مقوله اي ازقلم افتاده نیســت، تاریخی 
که در آن مســائل جنســیتی و زنان در 

حاشیه و پیوست نباشند».
تاریخــی  و  نظــری  دقــت 
نجم آبــادی ایــن کتــاب را به 
یکــی از متــون جریان ســاز در 
حوزه   تاریخ مــدرن ایران، علوم 
و مطالعات جنسیتی  سیاســی 
تبدیل کرده است. کتاب تحلیل 
و روایت نظام منــدی از مفهوم 
گرایــش جنســی و ظهــور آن 
در مدرنیتــه ایرانــی در عصــر 
مشروطه و پهلوی ارائه می کند. 
نــوآوری بحث نجم آبــادی در 
بســیار  ایران  اجتماعی  تاریــخ 
ایرانی  مهم اســت: او مدرنیته 
را مقولــه ای صرفــاً محدود به 
سیاســت و اقتصاد نمی داند و 
معتقد است به نحو چشم گیری 
بر مبنای مسائل مربوط به حوزه 
جنسیت شــکل گرفته است. او 
از ظهور پدیده  گرایش جنســی 
در دوره مشــروطه می گویــد و 
نشان می دهد «هنجارســازي از دگرجنس خواهی در 
رابطه جنسی و اروس بدل به شرط «تحقق مدرنیته» 
شــد - طرحی که مســـتلزم دگرجنس خواهانه کردن 
روابط اجتماعی در فضاهاي عمومی و بازصورت بندي 
خانــواده بود». او این فرآیند را مقارن می داند با تلاش 
جامعه ایران برای مدرن شدن. ازاین رو، بسیاری بر این 
باورنــد این کتاب تصویر غالب از دوران قاجار را بر هم 
زده و ادبیــات مرتبــط با این موضــوع را به جلو برده 
اســت. روایت نجم آبادی از قــرن نوزدهم، به ادعای 
خودش، بیش از آنکه روایتی علّی باشــد از امکان ها 
سخن می گوید. در نظر او عاملیت و علیت را می توان 
از زوایاي مختلفی مــورد توجه قرار داد. او تاکید دارد 
«اگرچه قدرت متوازن نبود ولی این بدان معنا نیســت 
کــه عاملیت فرهنگی یک طرفه بوده اســت. اینکه ما 
صرفا غــرب را داراي عاملیت می دانیم و تأثیر شــرق 
بــر غرب را هیچ گاه به معناي نفــی عاملیت غرب در 
نظر نمی گیریم، برسـاخته نگاهی استعماري است که 
اندیشــه ما را تا به امروز متأثر کرده است». نجم آبادی 
در پایان مقدمه کتاب حاضر توصیفی از این کتاب ارائه 
می دهد که خود گویای هدف آن است: «این کتاب در 
ابتــدا پروژه اي در باب تاریخ نگاري جنســیت محور در 
ایران مدرن بـــود. هـــدف نشان دادن ایـن نکته بـود 
که جنســیت در مدرنیته ایرانی نقشی کلیدي داشته و 
صرفاً ته مانده اي از ســنت نیست. بااین حال این کتاب 
ســر از جاي دیگري درآورد: تمایلات جنســی. اگر این 
کتاب ما را نســبت به همراهی فمینیســم در ضعف 
و نقصان هــاي مدرنیته ایرانی آگاه کند و قـــدمی در 
راه پیشــبرد مطالعات مدرن جنســیت و سکسوالیته 
در ایــران بــردارد، دســتاوردي بیــش از انتظــار من 

خواهد داشت».
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